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Abstract 
The ruling on shaking hands with female non-Muslim foreigners in the process of 
welcoming and escorting them in the arena of international, diplomatic, and non-
diplomatic ceremonies is an issue that needs to be explored until finding a good 
answer, since no comprehensive and integrated research has been carried out on 
this field. Denying the handshake as a haram (forbidden) action by some thinkers 
in the field of jurisprudence, with the condition of lack of interest and pleasure, 
especially in international relations, considering doubt in its being haram to some 
scholars in the field of jurisprudence, and lack of the generality of the arguments 
as being haram about its ruling and topic, will double the need to question the 
ruling of shaking hand with female non-Muslim foreigners in the arena of com-
mon international ceremonies. In addition to the fact that some authors referred to 
some expediencies in the handshake and tried to crystallize the secondary title 
and resort to the secondary ruling of permission in the issue, the current study has 
been carried out with the aim of identifying the limits and boundaries of argu-
ments for shaking hands with female non-Muslim foreigners, explaining the gen-
erality or non-generality of its ruling and subject in the process of international 
ceremonies, and analyzing the resort as a secondary "expediency" for permissibil-
ity of the handshake, if the first ruling as a haram action is accepted. Achieving 
this aim is possible by describing and analyzing jurisprudential propositions 
through collecting library data, the result of which is the explanation and analysis 
of the first and second rulings of shaking hands with female non-Muslim foreign-
ers in the process of welcoming and escorting them in the arena of international 
ceremonies. 
Keywords 
Shaking hands, ceremonies, international interactions and relations, international 
custom, Imamiyah jurisprudence. 
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  الملل   حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات بین
  1مهدی درگاهى

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    16/03/1399: تاريخ دريافت

  چكيده 

الملل، ديپلماتيك و  ند استقبال و بدرقه در عرصه تشريفات بينحكم مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان در فراي

ای نيازمند كاويـدن تـا مرحلـه پاسـخى درخـور اسـت، چـرا كـه تحقيقـى موسـع و  غيرديپلماتيك، مسئله

انكار حرمت مصافحه توسط برخى انديشوران حوزه فقه، با قيد . باره صورت نگرفته است يكپارچه دراين

دادن تشـكيك در حرمـت آن بـه بعضـى از  المللى، با نسبت در مراودات بين عدم ريبه و لذت، مخصوصاً 

نداشتن ادله حرمت در حكم و موضوع، ضرورت پرسش از حكـم  بزرگان عرصه فقه، به استناد عموميت

عـلاوه بـر اينكـه . كنـد المللى را مضـاعف مـى مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان در عرصه تشريفات رايج بين

ها در مصافحه و سعى در تبلور عنوان ثانوی و تمسـك  سنجى ای مصلحت سندگان به پارهاشاره برخى نوي

به حكم ثانوی جواز در مسئله، باعث شد تا اين تحقيق با هدف شناخت حدود و ثغور ادلهٴ دال بر حرمت 

 مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان و تبيين عموميت يا عدم عموميت حكم و موضـوع آن در فراينـد تشـريفات

برای تجويز مصافحه در فرض پذيرش حكم اولـى » مصلحت«عنوان ثانوی  المللى و تحليل تمسك به بين

هـای  وری دادهآهای فقهى با گرد حرمت انجام شده و نيل به اين مقصد در سايه توصيف و تحليل گزاره

بيـه غيرمسـلمان در ای ميسر است كه نتيجه آن، تبيين و تحليل حكم اولى و ثانوی مصافحه با اجن كتابخانه

  .الملل است فرايند استقبال و بدرقه در عرصه تشريفات بين

  ها كليدواژه

  .الملل، فقه اماميه المللى، عرف بين دادن، تشريفات، تعاملات و ارتباطات بين مصافحه و دست

                                                            
 Aghigh_573@yahoo.com   .   استاديار گروه فقه و اصول جامعة المصطفى العالمية، قم، ايران. ١

فصلنامه علمى ـ پژوهشـى . الملل بين تشريفات عرصه در غيرمسلمان اجنبيه با مصافحه حكم). 1399. (درگاهى ، مهدی* 

  Doi: 10.22081/jf.2020.57872.2064   .136-115، صص )103(27فقه، 
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  مقدمه 

عنوان دانشـى نوپديـد، موردتوجـه قـرار گرفتـه و هـر كسـى كـه بـا    امروزه ارتباطات بـه

تـری از زنـدگى    های آن بيشتر آشنا باشد و آن را بـه كـار گيـرد، توفيقـات افزون   مهارت

تواند كلامى و يـا غيركلامـى باشـد، از    ها كه مى   اين مهارت. آورد   اجتماعى به دست مى

ها در    چنانچه ارتباط بين ملت. گيرد   تا ارتباطى كاملا جدی را در بر مىيك ارتباط ساده 

پـذيرد    الملل مدنظر باشد، اين ارتباطات در قالب آداب و رسـومى صـورت مى   سطح بين

هـا و    هـا، همايش   هـا در كنفرانس   ها و دولت   الملل بـين نهادهـا، سـازمان   كه در عرف بين

ها و مذاكرات، معمول و رايج است    ها، ملاقات   در قالب سفرها، نشستالمللى    مجامع بين

توجـه در ايـن بـاره و لـزوم اعتنايى به آن در وهله اول توجيه و تفسـير نـدارد و    و بى

های ملـى و مـذهبى    انگاشـتن رسـوم و سـنت   پوشى و يـا ناديده   معنای چشم   رعايت آن به

الملل، حدود رعايت آن را در صلاحيت نهاد، سازمان    جوامع نيست؛ چه اينكه عرف بين

و اصول ناشـى از  1داند تا علاوه بر توجه به عرف رايج   الملل مى   ها در عرصه بين   يا دولت

های تشريفاتى خود را بـر اسـاس آداب و    المللى، پروتكل   قرارداد اجتماعى در عرصه بين

هـای دينـى و مـذهبى نقـش    يـن بـين، گزارهدر ا. رسوم و سنن ملى و مذهبى وضع كننـد

كنند؛ تا جايى كـه عمـل بـه آداب و رسـوم رايـج در عرصـه تعـاملات و    ای ايفا مى   ويژه

ها، توسط مسلمانان، در گـرو سـيادت    ها و دولت   المللى بين نهادها، سازمان   ارتباطات بين

  .های اسلامى است   آموزه

ها در عرصه تعاملات اجتماعى، استقبال از    همه ملت الملل و فرهنگ   مطابق عرف بين

ـــا مقولـــه ســـلام پرســـى و    دادن، معرفـــى، آشـــنايى، خوشـــامدگويى، احوال   ميهمـــان ب

كردن همراه است، تا جايى كه در مراودات اجتماعى، نوع برخورد با ميهمان در    مصافحه

ن تـأثير فراوانـى دارد معرفى و آشنايى، در روحيـه ميهمـان و قضـاوت وی دربـاره ميزبـا

دادن، ميـزان فاصـله، نـوع    و نيز طرز دست) 71، ص 1390راد،    ای و صمدی   يحيايى ايله(

                                                            
فهم يا بنا يا داوری مستمر و ارادی مردم كه صورت قانون مجعول و مشروع نـزد آنهـا بـه «عرف يعنى . 1

 ).61، ص 1388عليدوست، (» خود نگرفته است
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راد،    ای و صمدی   يحيايى ايله(نگاه، ژست و قيافه افراد در آن از اهميت بسزايى برخوردار است 

  .)76، ص 1390

الملل، امـروزه بـه صـورت    اين آداب و رسوم ناشى از قرارداد اجتماعى در عرف بين

؛ يحيـايى 245-91، صص 1396بيدارمغز، : ك.ر(ساده و روان در دسترس همگان قرار گرفته است 

الملل لازم است كـه    و بر مكلفان عرصه تشريفات بين )78-66، صـص 1390ای و صمدی راد،    ايله

رباره اين قواعد اجتماعى داشته باشند؛ چه اينكه تعاملات و ارتباطات در شناخت كافى د

هـای تشـريفاتى و رسـوم طـرف    الملل، مستلزم آگـاهى و شـناخت از پروتكل   عرصه بين

كارگيری    انگاری در يادگيری و بـه   الملل است و سهل   مقابل و آداب مطرح در عرف بين

وابـط ميهمـان و ميزبـان در همـان ابتـدای امـر، يعنـى شدن ر   اين قواعد منجر به مخدوش

  .شود   فرايند استقبال مى

اين مطلب در آداب و رسـومى كـه عمـل بـه آن در شـرايط عـادی در فقـه اسـلامى 

سؤالى كـه در فراينـد تشـريفات در . ای مطرح است   ممنوع دانسته شده، با حساسيت ويژه

شود، آن است كه    تقبال و بدرقه مطرح مىهر نهاد، سازمان يا دولت اسلامى در عرصه اس

دادن با نامحرم چيسـت؟ ايـن مسـئله در دو فـرض كلـى متصـور اسـت؛ اول    حكم دست

در هـر دو . دادن مـرد مسـلمان بـا نـامحرم   دادن زن مسلمان با نامحرم، و دوم دسـت   دست

و  هرچند ايـن فـروض در حكـم. فرض، نامحرم ممكن است مسلمان باشد و غيرمسلمان

ادله اشتراكاتى دارند، ولى دقت در برخى ادلـه موجـب تمـايز حكـم در برخـى فـروض 

المللى مسئله مذكور در مقوله تشريفات است    از آنجا كه اين مقاله ناظر به ابعاد بين. است

و آنچه امروزه بيشتر مورد ابتلای هر نهاد، سازمان يا دولت اسـلامى در عرصـه تعـاملات 

فرض مصافحه مرد مسلمان با زن نامحرم و غيرمسـلمان اسـت، لـذا ايـن  المللى است،   بين

شود و اصولاً طرح حكـم ثـانوی بعـد از    فرض در دو بعُد حكم اولى و ثانوی بررسى مى

تحليل حكم اولى از آن جهت است كه برخى در كتب تشـريفاتى بـه عنـاوينى همچـون 

ته دقـت و تأمـل و توضـيح در انـد كـه شايسـ   مصلحت يا ضرورت در جواز اسـتناد كرده

  .برخى قواعد بحث است

در ادامه، پس از تبيين مفهوم تشريفات و حكم، ضمن اشاره به اقوال فقها در مسـئله، 
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با واكاوی ادله حرمت مصافحه و گسـتره دلالـى آن در حكـم اولـى مصـافحه بـا اجنبيـه 

ت، سـؤال غيرمسلمان و همچنين تحليل حكم ثانوی آن در فرض پذيرش عموميت حرمـ

  .شود   مذكور جواب داده مى

  تبيين اصطلاحات اساسى. 1

  تشريفات. 1-1

، 1353معين، (» های خاص و مهم   آداب و رسوم در مراسم«واژه تشريفات در عرف مردم به 

شود كـه اسـاس آن بـر ادب بـوده و بـه    اطلاق مى )708، ص 11، ج1352؛ دهخـدا، 1086، ص 1ج

ای از تمدن، وجود داشـته و دارد    هر اجتماعى و در هر درجهتعبير برخى نويسندگان، در 

ای، تشريفات خانوادگى، تشريفات مـذهبى،    واژگان تشريفات قبيله. )15، ص 1393ذوالعين، (

تشريفات به ايـن . المللى، جملگى به اين معنا است   تشريفات ملى، تشريفات رسمى و بين

هـا و    كليـه آداب و سـنن و قواعـد و توافقمعنا، تشـريفات بـه معنـای عـام اسـت كـه بـه 

  .شود   های مربوط به كليه امور اجتماعى اطلاق مى   تفاهم

تری نيز دارد كه عميد در فرهنگ خود    در مقابل اين كاربرد، تشريفات معنای خاص

تعريف  )298، ص 1351عميـد، (» ها   المللى بين دولت   آداب و رسوم رايج در ارتباطات بين«به 

مجموعـۀ آيـين و «های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فاسى به    كرده و در فرهنگ واژه

، دفتـر دوم، ص 1381حـداد عـادل، (تعبيـر شـده اسـت » ها   رفتار ديپلماتيك در روابط بين دولت

در توضيحى بيشتر، تشريفات خاص، دو كاربرد دارد؛ اول تشريفات ديپلماتيك كه . )216

تشـريفات (اسـت و گـاهى بـا همـين تعبيـر » Protocol«معـادل واژه جزئى از ديپلماسى و 

شـود و بـه    اسـتعمال مى) تشـريفات(و گاه بدون اتصاف به واژه ديپلماتيك ) ديپلماتيك

در روابـط بـين رؤسـای كشـورها و نماينـدگان «شـود كـه    مجموعه مقرراتـى اطـلاق مى

های خــارجى و همچنــين در    دگىهــا و بــين وزارت خارجــه و نماينــ   هــا و ديپلمات   دولت

  . )16، ص 1393ذوالعين، (» المللى معمول است   های بين   مجامع و كنفرانس

برخى ديگر در كاربرد دوم كه با كمـى توسـعه در تبيـين مفهـومى بـه نسـبت معنـای 

نحـوه و قالـب مناسـبات و مـراودات «پيشين همراه است، معتقدند كه تشريفات خاص به 
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هـا هسـتند يـا بـه    ها و نهادهايى كه ميزبـان خارجى   ان و كاركنان سازمانمقامات، كارمند

روند و در يك كلام، در داخل و خارج كشور با بيگانگان ارتباط رسـمى    سفر خارج مى

ــات، قــوانين، مقــررات و  ــت و رعايــت ترتيب ــن ســلوك و نزاك ــد و شــامل حس دارن

  . شود   اطلاق مى) 43، ص 1391ارمغز، بيد(» المللى است   های داخلى و بين   كنوانسيون

نسبت دو كاربرد و استعمال مـذكور از تشـريفات خـاص، عمـوم و خصـوص مطلـق 

ــام ــتعمال دوم ع ــى اس ــت؛ يعن ــط    اس ــامل رواب ــت و ش ــاربرد اول اس ــتعمال و ك تر از اس

  .شود   غيرديپلماتيك يك بازرگان خارجى نيز مى

خواهد بود، تشريفات خاص بنـابر هـر  در هر حال، آنچه از تشريفات مدنظر نويسنده

ــه«: دو اســتعمال و كــاربرد آن اســت و مــراد از آن چنــين اســت ای از آداب و    مجموع

هـا در نحـوه    روابـط و تعامـل بـين دولت المللـى، بـرای   هايى كه در سـطوح بين   عرف

هـای    برگزاری مراسم رسمى بين رؤسای كشـور، و نماينـدگان سياسـى و اعضـای هيات

المللى    المللى و غيربين   ها و مجامع بين   ها، همايش   يپلماتيك آنها و همچنين در كنفرانسد

هسـتند، و در ) اعم از ديپلمـات، بازرگـان، جهـانگرد و كارشـناس(ها    كه ميزبان خارجى

  .».گردد   ها و مذاكرات اعمال مى   ها و ملاقات   قالب مكاتبات، مراسلات، سفرها و نشست

ر تعريف مذكور، آن آداب و رسوم ممكن است در قالب قانون و مقررات نوشـته بناب

طور كـه    و تدوين شده باشد و يا نانوشته و بر اساس حُسن سلوك و نزاكت باشـد؛ همـان

  .تواند اعم از مراودات ديپلماتيك بين نمايندگان رسمى كشورها باشد   مى

  حكم. 1-2

ساختن زندگى انسان    از طرف خداوند براى منظم تشريعى است كه«مراد از حكم در فقه 

حكمـى اسـت كـه » حكم ثانوى«و . )12، ص 2؛ ج53، ص 1ق، ج1418صدر، (» صادر شده است

كـه » حكـم اولـى«كند، در مقابـل    شارع آن را با نظر به حالت خاص و استثنايى جعل مى

 253، ص 2ق، ج1418، حائری يزدی: ك.ر(نظر به مصالح و مفاسد خود موضوع جعل شده است 

اصولاً يكى از امتيازات فقه اماميـه در مقايسـه بـا مـذاهب فقهـى ديگـر، شناسـايى . )به بعد

اين حكـم شـرعى، واقعـى، موقـت و تنهـا شـامل . حكم ثانوی در طول حكم اولى است
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؛ 511، ص 1ق، ج1412بروجـردی، : ك.ر(گيرنـد    كسانى است كه در موقعيت اسـتثنايى قـرار مى

عناوينى همچون اكـراه، اضـطرار، . )273، ص 2ق، ج1418؛ صدر، 324، ص 2ق الف، ج1418 خمينى،

عسر و حرج، ضرر و اضرار، تقيه و نذر از عناوينى بوده كه موجب جريان حكـم ثـانوی 

شود، اما حقيقت آن است كه حكم ثانوی منحصر در اين عناوين نيست، بلكه عنوانى    مى

  .را نيز شامل است 1»مصلحت حفظ نظام«مثل 

  ديدگاه فقها در مسئله. 2

، 14ق، ج1416؛ حكـيم، 68ق، ص 1415انصـاری، (مطابق فتوای مشهور نزد فقهای مذهب جعفری 

دادن با نامحرم جايز نيست، مگر آنكه چيزی حايل و حجاب گردد و قصد    ، دست)50ص 

  2.سوئى در آن نباشد

ن يا غيرمسلمان در بيـان فتـوای مـذكور، دادن با نامحرم مسلما   عدم تفصيل بين دست

دادن حتى با زن غيرمسـلمان نـزد آنـان اسـت، تـا    حاكى از عموميت حكم حرمت دست

جايى كه بعضى در كتب استدلالى خود در مقـام شـرح و تبيـين فتـوای مـذكور، بـر آن 

  .)157ق، ص 1417؛ سيفى مازندرانى، 407، ص 2ق ب، ج1418خمينى، (كنند    تصريح مى

كردن بـه اجنبيـه غيرمسـلمان،    طور كه در مسـئله نگـاه   ر مقابل، برخى معتقدند هماند

                                                            
دانـد؛ بنـابراين صـيانت و    عقل و فطرت سليم، مراعات مصـالح عمـومى جامعـه را لازم و ضـروری مى. 1

و بنـابر تـلازم حكـم عقـل و شـرع  )298، ص 4ق، ج1409منتظری، (حفاظت از مصالح نظام لازم است 

نى واژه نظام در فقه اسلامى به معا. همچنين واجب شرعى است) كل ما حكم به العقل حكم به الشرع(

و » حكومت يـا رژيـم سياسـى موجـود«، »كيان كشور اسلامى«، »داشتن زندگى و معيشت مردم   سامان«

آمـده اسـت » بيضـهٴ اسـلام«و » الملـه   نظام«و » های سياسى، اقتصادی، فرهنگـى و اجتمـاعى   نظام   خرده«

د از نظـام اسـلامى، در ايـن تحقيـق، مـرا. )133-129، صص 1391افضلى اردكانى و ديگران،    ملك: ك.ر(

 .و مقصود از نظام اسلام، نظام المله و بيضه اسلام است» كيان كشور اسلامى«

جايز نيست براى مرد كه مسّ كند بدن زن نامحرم را حتى دست و صورت او را مگـر آنكـه از روى « .٢

چنـين    مدستكش و پارچه باشد، به شرط آنكه قصد سوئى نداشته باشد و دست زن را فشار ندهـد، و ه

فقهـايى كـه بـر . )37و36، سـؤال 929، ص 2ق، ج1424خمينـى، (» ...است مس كردن زن، مرد نامحرم را

حاشـيه دارنـد، جملگـى مـتن مـذكور را قبـول داشـته و » توضيح المسـائل«متن فتاوای امام خمينى در 

 .اند   ای ننگاشته   حاشيه
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پرسـى بـدون    نظركردن به سر و موی او بدون ريبه و لذت منعى ندارد، در سلام و احوال

  .دادن وجود ندارد   ريبه با او نيز منعى برای دست

اند كـه    ايشان از جمله كسانى بودهااللهّٰ بروجردی،    قولى از مرحوم آيت   مطابق ذيلِ نقل

سـيد جـواد . اند   دادن بـه اجنبيـه غيرمسـلمان اشـكال داشـته   در شمول حكم حرمت دست

االلهّٰ بروجردی، در گفتگو با مسـئولان مؤسسـه فرهنگـى    علوی طباطبايى، نوه مرحوم آيت

  : شود   نقل مى اند كه عيناً    تحقيقاتى امام موسى صدر، در اين راستا مطالبى بيان كرده

االلهّٰ بروجـردی نشسـته    در محضـر آيـت«: گفتنـد   مرحوم آقای منتظری به بنده مى

كـرد،    يكـى از محققـان ايرانـى كـه در مركـز اسـلامى آلمـان فعاليـت مى. بودم

در آلمـان زنـان و مـردان مختلفـى كـه همـه آنهـا ": خدمت ايشان آمد و گفـت

آيند و گاهى از اوقـات برخـى از ايـن    مىمسلمان هم نيستند، به مركز اسلامى ما 

تـوانيم دسـت    كننـد و مـا نمى   زنان دستشان را برای مصافحه به سوی مـا دراز مى

دهيم و اين مسئله موجب هتك آنها    فهمند كه چرا ما دست نمى   آنها نمى. بدهيم

. "كنيم   مـىخواهيم جاذبه ايجاد كنيم، با اين كار تنفر ايجـاد    شود و ما كه مى   مى

ندادن شما باعـث    كنيد كه دست   اگر شما احساس مى": االلهّٰ بروجردی گفتند   آيت

حكـم حرمـت ": بعـد فرمودنـد. "شود، مانعى ندارد كـه دسـت بدهيـد   هتك مى

دادن با زن اجنبيه، برای حفظ حرمـت اشـخاص، هرچنـد مسـلمان نباشـند،    دست

كردند كه شيخ محمـدتقى قمـى    مى آقای منتظری همچنين نقل. "شود   ساقط مى

: االلهّٰ بروجـردی آمدنـد و گفتنـد   كردنـد، خـدمت آيـت   كه در مصـر فعاليـت مى

ها مثــل ســفارت هلنــد بــه مناســبت روز    گــاهى از اوقــات برخــى از ســفارتخانه"

كننـد، مـا را هـم    های مختلـف را دعـوت مى   شان كه همه سفرا و شخصـيت   ملى

خريم    گل مى   ما هم دسته. كنند   ما در مجلس تقريب دعوت مىعنوان نماينده ش   به

خواهـد مـثلاً سـفير آمريكـا و    گـاهى از اوقـات سـفير مى. رويم   و به سفارت مى

كنند كـه    همسرش را كه همراه او است معرفى كند، آنها هم دستشان را دراز مى

 ".شـود   نهـا مىكار كنيم؟ اگر دست نـدهيم موجـب هتـك آ   دست بدهند، ما چه

شود، اشكالى نـدارد؛ دسـت    اگر موجب هتك مى": االلهّٰ بروجردی فرمودند   آيت
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مـن تعجـب ": بعـد آقـای بروجـردی فرمودنـد«: آقای منتظری گفتند» ".بدهيد

را حمل كردند به صورت ريبـه؛ ] به اجنبيه[كنم كه فقهای ما ادله نظر    مى

سايت پايگاه خبری تحليلى    وب(» "ند؟چرا در ادله لمس اين انصراف را قائل نشد

  .)1392آبان  12پارسينه، 

االلهّٰ بروجردی نـه فقـط بـه دليـل مسـئله    آيد كه ديدگاه آيت   از اين سخن به دست مى

ايـن نسـبت . هتك و حكم ثانوی است، بلكه اساساً در حكم اولىِ حرمت اشـكال دارنـد

مانـده از محقـق    ر در منـابع فقهـىِ برجایرغم تتبـع بسـيا   فتوايى و اصولاً اين مسئله، علـى

  . بروجردی يافت نشد

انـد    گرفته   همچنين از منبع مذكور نقل شده كه برخى به امام موسـى صـدر خـرده مى

كردنـد، دسـت    هايى كه به سوی ايشـان دسـت خـود را دراز مى   كه چرا در اروپا با خانم

ــد   مى ــان در پاســخ گفته. دادن ــد   ايش ــت«: ان ــكال    آي ــار اش ــن ك ــر اي ــم ب االلهّٰ بروجــردی ه

  ).1392آبان  12سايت پايگاه خبری تحليلى پارسينه،    وب(» ...گرفتند   نمى

اشكال مذكور بر عموميت حكم عدم جواز مصافحه با نامحرم باعـث شـد تـا برخـى 

االلهّٰ بروجردی نظر استاد خود را تقويت كرده و خود با اين عبارت    شاگردان مرحوم آيت

دادن با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن مانعى نـدارد و عـرف    دست«: آن فتوا دهند به

  .)332، ص 3تا، ج   منتظری، بى(» محل ملاك آن است

  واكاوی ادله حرمت مصافحه با اجنبيه و گستره دلالى آن. 3

  :دادن با زنان، دو روايت معتبر در مجامع روايى نقل شده است   در باب مصافحه و دست

دٍ عَـنْ عُثمَْـانَ بـْنِ ] محمد بن يعقوب عن[. 1 ةٌ منِْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَم عِد

 ِ جُـلِ المَْـرْأَةَ  ×عيِسَى عَنْ سَمَاعَةَ بنِْ مِهْرَانَ قال سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ عَنْ مُصَـافحََةِ الر

جَهَا أُخْتٌ أَوْ  ×قاَلَ  امْرَأَةً يحْرُمُ عَليَهِ أَنْ يتزََو جُلِ أَنْ يصَافِحَ المَْرْأَةَ إِلا للِر لاَ يحِل

جَهَـ لـَهُ أَنْ يتزََو تىِ يحِـل ا المَْرْأَةُ ال ةٌ أَوْ خَالةٌَ أَوِ ابنْةَُ أُخْتٍ أَوْ نحَْوُهَا فأََم ا بنِتٌْ أَوْ عَم

 ×از امام صادق«: ا إِلا منِْ وَرَاءِ الثوْبِ وَ لاَ يغمِْزْ كفهَا؛ سماعه گويدفلاََ يصَافحِْهَ 
دادن مـرد بـا زن    دست": فرمود ×امام. دادن مرد با زن سؤال كردم   دربارۀ دست
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خواهر يا دختـر يـا عمـه يـا : جايز نيست؛ مگر با زنى كه ازدواج با او حرام است

زدواج با او حلال است، نبايد مرد با آن زن دست دهـد؛ و اما با زنى كه ا... خاله 

، 525، ص 5ق، ج1407كلينـى، (» "مگر از روى لباس، و دسـت او را هـم فشـار ندهـد

 .)1حديث 
عَلىِ بنُْ إِبرَْاهيِمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابنِْ أَبـِى عُمَيـرٍ عَـنْ أَبـِى ] عن محمد بن يعقوب[«. 2

 َ ازِ عَنْ أَبىِ ب صِيرٍ قاَلَ أَيوبَ الخَْز : ِ جُـلُ المَْـرْأَةَ  ×قلُتُْ لأِبَىِ عَبدِْ االلهّٰ حُ الر
هَلْ يصَـافِ

وْبِ؛ ابوبصـير گويـد خـدمت امـام «: ليَسَتْ بذِِی مَحْـرَمٍ فقَـَالَ لاَ إِلا مِـنْ وَرَاءِ الثـ

 ×، امـام"آيا جايز است مرد با زن نامحرم دست دهد؟": عرض كردم ×صادق
 .)2، حديث 525، ص 5ق، ج1407كلينى، (» "روى لباسخير، مگر از ": فرمود

در روايت اول، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول آن است » لا يغمِْزْ كفهَا«در تعبير 

منصرف به مسئلۀ تلـذذ اسـت و احتمـال هـم » غمز كفّ «كه از روی شهوت باشد، چون 

  . )43 ، ص1ق، ج1424مكارم شيرازی، (دارد كه مراد از آن مطلق باشد 

دادن در    نظران، موضوع در حكم حرمت دسـت   در هر حال مطابق فهم برخى صاحب

و در موثـق سـماعة  1»ذات مَحـرم نيسـت«، زنى اسـت كـه )روايت دوم(روايت ابوبصير 

با كنار هم گذاشتن دو موضـوع  2.»ازدواج با او حلال است«، زنى است كه )روايت اول(

، فهم عرفى آن اسـت كـه ذات »ذات مَحرم«دلول واژه مذكور و مخصوصاً با عنايت به م

محرم يعنى كسى كه ازدواج با او حرام است و غير ذات مَحرم يعنى كسى كه ازدواج بـا 

)193ق، ص 1422مؤمن، (او حلال است 
3.  

دادن با اجنبيه، زنانى هستند كـه ازدواج بـا    بر اين اساس، موضوع حكم حرمت دست

بـه . دادن به او حـرام اسـت   كه ازدواج با او حلال باشد، دست آنان حلال باشد و هر زنى

زنانى كه ازدواج با آنهـا حـلال «دادن بر موضوعِ كلى    عبارت ديگر، حكم حرمت دست

                                                            
جُلُ المَْرْأَةَ ليَسَتْ بذِِي مَحْرَمٍ فقَاَلَ لاَ إِلا مِنْ وَرَاءِ الثوْبِ ... « .١ هَلْ يصُافحُِ الر«.  

٢. » ... وْبِ وَ لاَ يغمِْزْ كفمِنْ وَرَاءِ الث جَهَا فلاََ يصَافحِْهَا إِلا لهَُ أَنْ يتزََو تيِ يحِلا المَْرْأَةُ ال هَافأََم«.  

يفهـم عرفـاً مـن دون " ذات محـرم"ن انضمام أحدهما بالآخر ولا سيما مع النظر إلى مدلول كلمتـى فم«. ٣

 ».أنّ ذات محرم هى من يحرم نكاحها من النساء: إشكال
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جعل شده و هر زنى كه مصـداق موضـوع مـذكور باشـد، مشـمول حكـم حرمـت » است

موضـوعِ ذكرشـده است؛ و چون زنان غيرمسلمان، مخصوصاً غيـر اهـل كتـاب، از دائـره 

البتـه . شـود   خارج هستند، حرمتى كه از روايات مـذكور اسـتفاده شـده، شـامل آنهـا نمى

، با توجه بـه ادلـه ديگـر، تخصـيص »خواهرزن«پرواضح است كه اين حكم درباره امثال 

  .كند   خورد و خللى در فهم مذكور از اين دو روايت ايجاد نمى   مى

نظران عرصـه فقـه، بـه ادلـه    شده تا برخى صـاحب گويا عنايت به همين مطلب باعث

مثلاً برخى بـا ايـن . دادن با زنان غيرمسلمان روی آورند   ديگری برای اثبات حرمت دست

دادن با زنان اهل كتاب يكـى از بـارزترين مصـاديق تـولىّ و يكـى از    دست«استدلال كه 

ت و روشن است كه تولىّ كفار های اعلان مودت و احترام به آنها اس   ترين علامت   روشن

سـيفى (» دادن از اعظـم محرمـات اسـت   و احترام و القـاء مـودت بـه آنهـا در قالـب دسـت

  .دهند   دادن با زنان غيرمسلمان فتوا مى   به حرمت دست 1،)156ق، ص 1417مازندرانى، 

 دادن با آنان، بـا اسـتناد بـه اجمـاع يـا   شايسته ذكر است كه اثبات حكم حرمت دست

، از جهـت اثبـات )50، ص 14ق، ج1416حكـيم، : ك.ر(شهرت فتوايى يا سـيره قطعـى متشـرعه 

صغرای اجماع و شهرت با تشكيك همـراه اسـت؛ چـه اينكـه نقـل اجمـاع يـا شـهرت از 

علمای متأخر است و تحصيل آن نيز با توجـه بـه انعكـاس فتـاوای عـده كمـى از فقهـای 

نيز نيازمند اثبات اتصال آن تا به عصر معصـوم متقدم ممكن نيست و ادعای سيره متشرعه 

  .شود   است و در منابع مَحملى برای اِبرام آن يافت نمى

البته تسالم فقها در فهم حرمت از دو روايت مذكور درباره زنـان غيرمسـلمان كـه بـا 

شود، با تمام اختلافاتشان در مبانى اخذ و تحليل حديث،    شهرت و اجماع منقول تأييد مى

رين دليل برای اثبات عموميت حرمت مصـافحه در مسـئله حاضـر و غيـر از اسـتناد بـه بهت

  .شهرت و اجماع است

مطرح شد، يكى از ادله قائلان مشـروعيت » ديدگاه فقها«طور كه در ذيل عنوان    همان

                                                            
والوجه فى ذلك أنّ المصافحة مِن أبرز مصاديق التولىّ و أظهر علائم المودّة والاحترام و من الواضـح «. ١

 ».رامهم وإلقاء المودّة إليهم بالمصافحة من أعظم المحرماتأنّ تولىّ الكفار و احت
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مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان، با پـذيرش عموميـت حرمـت مصـافحه در موضـوع مـورد 

  .مت لمس همچون مسئله نظر به قيد قصد تلذّذ و ريبه استبحث، انصراف ادله حر

تبيين و تحليل اين دليل، نيازمند اشاره به ادله نظر به اجنبيه و شرح و توضيح انصراف 

  : مذكور است

از رسـول  ×امام صـادق معتبر ازمرحوم كلينى، در باب نظر به زنان اهل ذمّه، با سند 

  : كند   چنين نقل مى |خدا

ـكونىِ عَـنْ ] يعقوب عن محمد بن[« وْفلَىِ عَـنِ السعَلىِ بنُْ إِبرَْاهيِمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ الن

 ِ ِ  ×أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ ـةِ أَنْ ينظَْـرَ إِلـَى : |قاَلَ قاَلَ رَسُـولُ االلهّٰ م لاَ حُرْمَـةَ لنِسَِـاءِ أَهْـلِ الذ

 وَ أَيدِيهِن ِ524، ص 5ق، ج1407كلينى، (» شُعوُرِهن(.
1

  

اين عبارت بدين معنا است كه زنان اهل ذمّه برای نگاه كردن بـه موهـا و دستهايشـان 

تبع صورت و    آنان و به موى و دست كردن به اين معنا، مستلزم جواز نگاه. حرمتى ندارند

مثابـه    به )350، ص 1ق، ج1419زنجـانى، (آنـان ) احتـرام(گردن آنان است و ذكر عدم حرمـت 

؛ 98ص: 21ق، ج1412؛ روحـانى، 562، ص 9ق، ج1426طباطبـايى، (واز نگـاه علت يا حكمت حكم ج

توان به ساير كفار اعم از ذمى و    دهد كه چنين حكمى را مى   نشان مى )58ق، ص 1417سيفى، 

 نيز تعميم داد؛ چون وقتى حرمت زنان اهـل ذمـه) اهل كتاب يا غير اهل كتاب(غيرذمى 

دربـاره  شـود،   دست و موی آنـان جـايز دانسـته مى به نگاه و مطابق روايت مذكور ساقط

بـه  اهـل ذمـه غيرمسلمانان، ميان توان قائل به جواز شد؛ زيرا   مى أولى طريق به كفار ساير

  . برخوردار است بيشترى حرمت سبب عقد ذمه از

با ذكر مقدمه مذكور، مدلول روايت در اثبات جواز نگاه به اجنبيه غيرمسلمان، نسبت 

به قصد لذت و ريبه و عدم آن مطلق است، ولى اين اطلاق در پرتو شهرت و بلكه تسالم 

فقها، با تمام اختلافات در مبانى اخذ حديث، مقيد به عدم قصد ريبه و لـذت در نگـاه بـه 

  .)313، ص 2ق، ج1427ايروانى، (شده است  مو و سر زنان غيرمسلمان

                                                            
؛ حـر 1، حـديث 565تـا، ص    ؛ صـدوق، بى1438، حـديث 300، ص 3ق، ج1413صـدوق، : همچنين بنگريـد. 1

 .1، من أبواب مقدمات النكاح، حديث 113، باب 149، ص 14ق، ج1409عاملى، 
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شـود تـا برخـى    رغم اطلاق دليل در مسئله نگاه، باعث مى   اين تقييد در بيان فتوا، على

، در فرض قبـول اطـلاق و )قول مذكور   با پذيرش انتساب نقل(همچون محقق بروجردی 

صـورت    د آن بهدادن به تمام زنان غيرمسلمان، احتمـال تقييـ   شموليت حكم حرمت دست

دادن با زنان غيرمسلمان بدون قصد ريبه    ريبه و لذت را مطرح كنند؛ به اين بيان كه دست

و لذت منعى ندارد و اطلاق ادله منصرف از آن است و نيازی بـه طـرح حكـم ثـانوی از 

كه فتوای شاگرد محقـق بروجـردی    چنان   باب ضرورت و مصلحت و امثال آن نيست، هم

  .يح داشتبر آن تصر

روشن است كه مُنصرف دانستن اطلاق ادله مصـافحه بـه قيـد مـذكور نيازمنـد دليـل 

به عبارت ديگر، فارق در مسئله نظر و مصـافحه، . شود   است و با صرف احتمال ثابت نمى

همان تسالم فقها است كه در مسئله نظر، اطلاق ادله بر قصد ريبه و لذت منصرف دانسـته 

طور كه در نقـل كـلام مرحـوم سـيد بروجـردی آمـده    فحه، همانشده، ولى در باب مصا

  .است، چنين تسالمى وجود ندارد

حرمت مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان مخصوصاً غير اهل كتـاب عموميـت  نتيجه آنكه

  .دارد

  تحليل حكم مصافحه در فرض پذيرش عموميت ادله دالّ حرمت . 4

تشريفاتى نظام مقدس جمهـوری اسـلامى عموميت حرمت مصافحه با اجنبيه در پروتكل 

مشـاهده برخـى عملكردهـا در . الملل نيز مـنعكس شـده اسـت   ايران در عرصه روابط بين

المللى و طعنه برخى نويسندگان در كتب تشريفاتى در خلال اشاره به    فرايند تعاملات بين

اوين مصلحت نظـام المللى، به مشروعيت مصافحه در پرتو استناد به عن   تشريفات رايج بين

و ضرورت، باعث شد تا نويسنده با طرح حكم ثانوی، به تحليل و ارزيابى جواز مصافحه 

  .با اجنبيه در عرصه تشريفات با تكيه بر قاعده اهم و مهم و جريان حكم ثانوی بپردازد

شايان ذكر است كه در مطالب ذيل، نسبت به اصل تقديم اهم و جريان حكم ثـانوی 

شود، بلكه هدف، تحليل صـحيح در شـناختن    عنوان ثانوی تشكيك نمىدر فرض تحقق 

  . اهم و صدق عنوان ثانوی است
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ممكن است گفته شود در فرايند تشـريفات اسـتقبال تـا بدرقـه، مطـابق  توضيح آنكه

شناختى و پندارهای عرفى و قراردادهای اجتمـاعى در برخـى جوامـع،    برخى مبانى انسان

تواند مخلّ كرامت و شرافت انسانى دانسـته    ی ميهمان يا ميزبان، مىعمل يا رفتاری از سو

احترامى    ندادن ميزبان با وی را بى   پرسى، دست   شود؛ مثلاً ميهمان در فرايند سلام و احوال

پس مكلف در جمع بـين دو . و خدشه در كرامت انسانى و هتك حرمت خود تلقى كند

متحيـر اسـت؛ » بودن هتك حرمـت انسـان   حرام«و » هدادن با اجنبي   ممنوعيت دست«حكم 

مطابق قواعد باب تزاحم و لزوم تقديم اهـم بـر مهـم، ميزبـان در فـرض مـذكور، بايـد از 

عملى كه هتك حرمت ادعايى ميهمان را در پى دارد پرهيز كند و اين ممكن نيست مگر 

ق عنوان هتـك حرمـت و دادن با اجنبيه در پرتو صد   بنابراين دست. آنكه با او دست دهد

  .عمل به قواعد باب تزاحم منعى ندارد

بودن آن برای غيرمؤمنان كـه اول كـلام    با فرض پذيرش صدق هتك حرمت و حرام

ــه برخــى آداب و رســوم    تــوان عمــل   مى) 44-38، صــص 1396درگــاهى، : ك.ر(اســت  نكردن ب

به هتـك حرمـت ادعـايى ندادن به اجنبيه را توجيه كـرد تـا شـائ   تشريفاتى همچون دست

حمل بر اسـائه ادب ] ندادن   اسلامى، دست[با تفهيم حكم شرعى «برطرف گردد و اصولاً 

، ص 2ق، ج1417؛ صـافى، 1607، مسـئله 359، ص 1تـا، ج   تبريـزی، بى(» نخواهد شـد] و هتك حرمت[

يا ميزبـان ندادن با ميهمان    به عبارت ديگر، مسئول تشريفات، مسئله دست. )1660، سؤال 158

خانم را در جلسات مقدماتى پيش از مراسم استقبال تا بدرقه، برای طـرف مقابـل توجيـه 

البته اين توجيه با اسـتناد بـه . كند تا از بروز مسائل و مشكلات احتمالى اجتناب گردد   مى

ه رونـد انـد كـ   هـا پذيرفته   هـا و دولت   ملت:    گيرد؛ به اين بيـان   الملل صورت مى   عرف بين

انگاشـتن آداب    پوشى يا ناديده   تشريفات، مخصوصاً تشريفات ديپلماتيك، به معنای چشم

و اصولاً اگر ميزبان، نظام اسـلامى ) 7 - 6، صص 1394مهديزاده، (و رسوم ملى و مذهبى نيست 

الملل، ورود ميهمان به خاك سرزمينىِ ميزبان نبايد با نقض قوانين    باشد، مطابق عرف بين

ندادن بـا اسـتناد بـه    و مقررات ميزبان و نظم عمومى آن جامعه همراه باشد؛ بنابراين دست

  .پذير است   رسوم ملى و مذهبىِ ميزبان يا ميهمان كاملاً توجيه

عنوان ميزبـان يـا    دادن بـا اجنبيـه بـه   البته برخى معتقدنـد از آنجـا كـه امتنـاع از دسـت
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شـود و حتـى موجـب    يا عصبانيت طرف مقابـل مىميهمان، موجب دلخوری، ناراحتى و 

المللى اسـت و در عرصـه    كدورت در تعاملات و خدشه در پيشبرد اهداف ارتباطات بين

خاطر حفظ منافع و مصـالح ملـى بايـد    زند، پس به   ديپلماسى به روابط دو كشور ضرر مى

تا به روابط بين دو نهـاد، دادن با اجنبيه را ناديده بگيريم    اين موضوع، يعنى حرمت دست

تر،    ای نخـورد و يـا تعـاملات و روابـطْ عميـق   الملل صدمه   سازمان يا دولت در عرصه بين

كننـد    آنها به مـواردی اشـاره مى. تر در راستای اهداف ملى پيش رود   تر و محكم   صميمى

يـا پادشـاه يـا ميزبـان جمهـور    كه بعضاً نماينده، سفير يا مسئولى از نظام اسلامى بـا رئيس

كنــد و بــا اينكــه از ســوی مســئولان    پايــه در هــر نهــاد، ســازمان و دولتــى ملاقــات مى   هم

و -دهنـد،    تشريفات به مقام خارجى گوشزد شده كه مقامات ايرانى با نامحرم دست نمى

اصولاً بعد از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامى، همگـان از پروتكـل تشـريفاتى نظـام 

ولـى بـاز  -دادن با اجنبيه آگاهى لازم و كافى را دارند،   ری اسلامى در زمينه دستجمهو

كنـد و امتنـاع طـرف    هم از سر عمد يا سهو دست خود را به سوی طرف ايرانى دراز مى

. شـود   دادن با وی موجب پوزخند و يا مضحكه وی از سوی حاضـران مى   ايرانى از دست

شـود    هـای تلويزيـونى نيـز ثبـت و منتشـر گشـته و گمـان مى   گاه اين صحنه توسط رسانه

زده    هايى طرف خارجى را عصبانى و طرف ايرانـى را خجلـت   وجودآمدن چنين صحنه   به

بنابراين، طرح مسئله مصلحت نظـام اسـلامى  )1393بهمن  4سايت خبرگزاری فارس،    وب(كند    مى

كنـد    از نهاد، سازمان يا دولت، ايجـاب مى المللى در سطوح مختلف اعم   در تعاملات بين

كه گاهى مطابق ديدگاه رايج در تشريفات استقبال تا بدرقه عمل شود تـا اهـداف والای 

نكردن به برخـى آداب و رسـوم    الملل از جهت عمل   نظام اسلامى در عرصه تعاملات بين

نظـام اسـلامى بـا دادن بايـد مصـلحت تعامـل    مخدوش نگردد؛ يعنى در آدابى مثل دست

های اسلامى در قالب عمل به حكـم ثـانوی در    ديگران مدنظر قرار گيرد و سيادت آموزه

  . فرض مصلحت محفوظ خواهد بود

حفظ . البته تقريب مذكور شايسته دقت و تأمل و توضيح در برخى قواعد بحث است

ی بـه نقـض برخـى ای است كه با ايجاد حكـم ثـانو   مصالح نظام اسلامى از عناوين ثانويه

بخشد؛ با اين حـال    احكام اوليه اسلامى در حيطه تحقق همان عنوان ثانوی مشروعيت مى
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مشـى    منزله چهارچوب نظری و خط   تشخيص اين مصالح بايد بر پايه اصول و ضوابطى به

های تشـخيص مصـالح نظـام، از اقـدامات خودسـرانه    مندی سنجه   استوار باشد تا با ضابطه

گاه به بهانه مصـلحت نظـام اسـلامى،    لى در عرصه تشريفات جلوگيری شده و هيچاحتما

بـه عبـارت ديگـر، سـيادت تعـاليم و . ای بـرای اخـتلال نظـام اسـلامى ايجـاد نشـود   زمينه

های شخصـى    زدگى و اعمال سـليقه   های اسلامى و عمل مطابق آن، بايد از سياست   آموزه

حال اگر عمـل بـه . های فردی و گروهى بر حذر باشد   شىاندي   و حزبى در مسير مصلحت

های الزامى اسلامى باشد، حكـم    شده، مُستلزم نقض يا تعطيل برخى آموزه   مصالح كشف

ثانوی در پرتو عنـوان ثـانوی مصـلحت در فقـه اسـلامى بـه اعَمـالِ مطـابق آن مصـلحت 

ــروعيت مى ــد   مش ــريفات، چنان. بخش ــه تش ــابراين در عرص ــه    بن ــول و چ ــابق آن اص مط

صـلاح، مصـالح نظـام اسـلامى در فراينـد اسـتقبال و    شده توسط مراجع ذی   داده   تشخيص

های اسلامى بود، عمل مذكور توسط مكلفان    بدرقه، مُستلزم تعطيل يا نقض برخى آموزه

هـای اسـلامى در قالـب عمـل بـه حكـم    عرصه تشريفات، مشروع است و سـيادت آموزه

  . خواهد بودثانوی محفوظ 

های اسلامى    توضيح بيشتر آنكه در جايى كه مصلحت موجود در نقض برخى آموزه

لزوم تقـديم اهـم «تر باشد، قانون    در فرايند تشريفات استقبال تا بدرقه، از مفسدۀ آن مهم

هـا و وجـود مصـلحت    معيار در تزاحم ميـان حرمـت نقـض ارزش. 1جاری است» بر مهم

تـر اسـت پـيش    پـس آنكـه مهم). 87، ص 1386مشـكينى، (دليل اسـت بودن    ديگر، اهم

بودن لزوم حفظ مصالح نظام اسـلامى، بـا    و در فرض اهم )278، ص 4، ج1377نائينى، (افتد    مى

پس شـكى . شود   ايجاد عنوان ثانوی، احكام اولى در پرتو عمل به احكام ثانوی نقض مى

بودن مصلحت نظـام    محل تأمل و دقت است، اهم در كبرای مسئله وجود ندارد، اما آنچه

                                                            
، 17؛ ج3، حـديث 376، ص 3ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 219 بقـره،(علاوه بر اسناد نقلى و روايى اين قاعده . 1

بدون ترديد تشريع و تكوين با يكـديگر رابطـه : ، سند عقلى اين قاعده چنين است)11، حديث 216ص 

توانـد در تشـريع مـنعكس نشـود و    دارند و آنچه در تكوين وجود دارد و مـوردنظر شـارع اسـت، نمى

پرواضح است كه تفاوت مراتب مصالح و مراتب كـه . يردتشريع و استنباط بدون لحاظ آن صورت پذ

 .امری تكوينى است، ملاحظه آن در تقنين، در قالب لزوم تقديم اهم بر مهم خواهد بود
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اسلامى در عمل به برخى آداب و رسوم رايج در عرصه تشريفات اسـتقبال تـا بدرقـه در 

مصـالح . ها و احكام الزامى اولى است   آمدن از ارزش   المللى با تنازل و كوتاه   تعاملات بين

اقوی باشد تا بنابر قاعده تقـديم اهـم حدی    حدی قطعى و حفظ آن به   نظام اسلامى بايد به

بـه عبـارت ديگـر، . ها و احكام الزامى اولى مقـدم گـردد   بر مهم، بر علوّ و سيادت ارزش

دهنده تفاوت ظاهری اسلام بـا ديگـر اديـان، و تقيـد بـه آن    هايى كه نمايش   برخى آموزه

و با بهانـه مصـالح ادعـايى در آسانى    دهنده تمايز ميان مسلمان با غيرمسلمان است، به   قوام

فـرض كنيـد ميهمـان يـا ميزبـانِ مسـلمان . شـوند   پرتو حكم ثانوی ايجادشده، نقـض نمى

همچون غيرمسلمان با نامحرم دست دهد، ديگر تمايز ظاهری در عرصـه تعـاملات بـرای 

زامـى بـودن در تـزاحم بـا احكـام ال   پس اثبات اهم 1.ماند   های آن باقى نمى   اسلام و آموزه

عـلاوه بـر ايـن، . صلاح تعيـين گـردد   اولى، بايد از قطعيت برخوردار و توسط مراجع ذی

المللــى پذيرفتــه شــده كــه رعايــت اصــول    طور كــه گفتــيم، امــروزه در عــرف بين   همــان

های ملـى و    انگاشـتن آداب و رسـوم و سـنت   پوشـى و يـا ناديده   تشريفاتى به معنای چشم

ها در مقام عمل، بر حسب مصالح ملى و مذهبى خـود از پـذيرش    مذهبى نيست، و دولت

، 1394مهـديزاده، (زننـد    برخى آداب و قواعد تشريفاتى مرسوم در ديگر جوامع سـر بـاز مى

توان با تكيه بر آن، قواعد تشريفات اسـتقبال تـا بدرقـه در ملاقـات    ؛ بنابراين مى)7-6ص ص

لايق و آداب و رسوم دو طرف، تنظـيم و مـديريت ميهمان و ميزبان را سنجيد و مطابق س

المللى، گواه اين نكته است كه پايبندی    اصولاً تجربه فعالان در عرصه تعاملات بين. كرد

شكل بسيار واضحى احترام طرف مقابـل    های اسلامى، به   طرف مسلمان به اصول و ارزش

هـای فرهنگـى، او را بـه تحسـين وا    و تفـاوت    نظر از ديـن و آيـين   را برانگيختـه و صـرف

دارد و گويى مصلحت در تحفظ و عمل به آموزه حرمت مصافحه با اجنبيـه در تمـام    مى

  .فروض مسئله است

                                                            
هاى خارجى بر حفظ صددرصد تقيدات و ظواهر اسلامى نسبت به خـود و    سفراى ما در نمايندگى... «. 1

وجـه در ايـن    هيچ   به. ها رعايت نمايند   اين مسئله را در گزينش ها و همكارانشان مراقبت كنند و   خانواده

وب (» مسئله انعطاف و نرمش نشان ندهيد كه قوام شخصيت شما و شخصيت ديپلماسى ما به اين اسـت

 .)1368مرداد  31ای،    االلهّٰ خامنه   سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت



131  

 

 

نب
ج
ا ا
ه ب
ح
اف
ص
 م
م
ك
ح

يغ هي
ن
ما
سل

رم
 

شر
ه ت

ص
عر

ر 
د

ي
ت
فا

يب 
   ن

ل
مل
ال

 

  گيری   نتيجه

دهد كه مدلول آن تنها درباره زنـان    بررسى ادله دال بر حرمت مصافحه با اجنبيه نشان مى

؛ پس در ظاهر شامل زنان غيـر اهـل كتـاب نامحرمى است كه ازدواج با آنها حلال است

شود، مگر آنكه تسالم فقها در عموميـت آن دربـاره تمـام زنـان غيرمسـلمان، مُسـتند    نمى

در اين ميان برخى انصراف به قيد تلذذ و قصد ريبـه را . حكم حرمت مصافحه قرار گيرد

و بـدون دليـل  اند كـه صـرف ادعـا   همچون مسئله نگاه به اجنبيه غيرمسلمان مطرح كرده

در فرضى كه عنـوان اهـم و عنـاوين ثـانوی مصـلحت و ضـرورت در تعـاملات و . است

المللى در فرايند استقبال و بدرقه در عرصه آداب و تشريفات مطرح شـود،    ارتباطات بين

نكردن به حكم حرمت، در پرتو تقديم حكم اهم و عمل به حكم    پرواضح است كه عمل

ز بلكـه لازم و واجـب اسـت؛ بـا ايـن حـال اهـم بـودن و صـدق عنـوان تنها جاي   ثانوی، نه

گونه مسائل محل تأمل و خدشه اسـت    مصلحت نظام و عناوينى همچون ضرورت در اين

توان به بهانه هتك حرمت، ضرورت و حفظ مصالح احتمالى و يا مصالح فردی در    و نمى

والحمدااللهّٰ رب . امى را مخدوش كردهای الز   ها و آموزه   پرتو عمل به حكم ثانوی، ارزش

  .العالمين
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